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نگاهی به فیلم «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی
مسخ یک جهان سومی بی آزار

عبدالرحمــن فتح الهی: فیلم «جنگ جهانی ســوم» به عنوان 
ششــمین ساخته سینمایی هومن ســیدی برای نخستین بار در 
هفتم سپتامبر ۲۰۲۲ در هفتادونهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم ونیز نمایش داده شــد و دو جایزه در بخش افق، از جمله 
بهتریــن فیلم برای هومن ســیدی و بهترین بازیگــر مرد برای 
محسن تنابنده را به ارمغان آورد. این فیلم، ۱۹ سپتامبر به عنوان 
نماینده رســمی ســینمای ایران برای حضور در نود و پنجمین 

دوره جوایز اسکار از سوی کمیته انتخاب معرفی شد.
«جنــگ جهانــی ســوم» هفــت مــاه پــس از رونمایــی 
پرسروصدایی که در جشنواره فیلم ونیز داشت و شش ماه پس 
از اکران محدود در تهران، ذیل فراهم شــدن شرایط حضورش 
در مراسم اســکار، از ۲۶ فروردین، نمایش عمومی خود را آغاز 
کرد. به دلیل انتشار نسخه ای از فیلم در فضای مجازی، قرار شد 
«جنگ جهانی سوم» به ترکیب اکران عید فطر اضافه و استثنائا 

پیش از دیگر فیلم ها اکران شود.
در کل از هر منظری به خروجی کار ســیدی نگاه شــود و 
بــا هر عینکی که بخواهیم «جنگ جهانی ســوم» را بررســی 
کنیم، یقینا ایــن فیلم فارغ از ضعف ها و قوت هایش در حوزه 
«فرامتن» حرف های زیادی برای گفتن دارد؛ اثری که شالوده و 
فُنداسیون درام خود را روی جمله مارک تواین بنا کرده است. 
«تارخ تکرار نمی شــود اما هر از گاهی هم قافیه می شود»؛ با 
بسط دراماتیک این تک جمله و گذار از کمدی سیاه به تراژدی، 
فیلم «جنــگ جهانی ســوم» ضرورت یک هیجــان چندلایه 
و وضــوح یک فانتــزی گیرا ولی فرســاینده را بــا تحت تأثیر 

قرارگرفتن یک قربانی به نمایش می کشد.
بی شــک در مقــام واکاوی جدی تــر، نخســت باید روی 
فیلم نامــه مشــترک هومن ســیدی، آرین وزیردفتــری و آزاد 
جعفریان تأمل کرد که منبع و منشأ تمام ضعف ها و قوت های 
این اثر اســت. ازایــن رو در متن پیــش رو بیشــترین تمرکز را 
روی تحلیل ســناریو خواهم گذاشــت و به دلیل آنکه اجرا و 
کارگردانی این فیلم با نقایص کمتری دســت به گریبان است، 

تنها به ذکر چند نکته در مقام اجرا بسنده خواهم کرد.
برای تحلیــل فیلم نامه از دو منظر می توان به آن ورود 
کرد؛ نخســت، معناگرایی و معناشناســی مســتتر در دل 
داســتان و دوم مهندســی فیلم نامه. اگرچه این دو مقوله 
در یک درهم تنیدگی محض زیســت می کنند، اما باید گفت 
در ســایه تفکیک این دو حوزه به نظر می رســد معناگرایی 
در قصه «جنگ جهانی ســوم» را نقطه قوت و مهندســی 

فیلم نامه را باید نقطه ضعف آن دانست.
درام «جنگ جهانی ســوم» از منظرمعناشناسیِ دراماتیک 
بــا یادآوری ســهولت تکرار تاریــخ و اینکــه اوتوپیاها چیزی 
فراتر از مرز توهمات نیســتند به خوبــی تجربه موازی کاراکتر 
محوری داســتان (شکیب) را در ســایه گذر از اتاق های گاز و 
ســیم خاردارها که قرابتی با زیســت یهودیــان جنگ جهانی 
دوم دارد و بعــد از آن حلــول در ردای هیتلــر تبیین می کند. 
شــاید شــکیب به دلیل لمس هم زمان جهان بینــی ظالم و 
مظلوم توانســته اســت که تاریخ را نه تکرار، بلکه هم قافیه 
کند. در ضمن تمام بار معناشناســی سناریوی «جنگ جهانی 
ســوم» بر«چیدمان استعاری» اســتوار است. اما در عین حال 
«نشــانه های درون متنی و حتی فرامتنی ایــن اثر، راه پذیرش 

استعاره را به جای واقعیت هموار کرده است».
مضافا باید به این نکته مهم و حیاتی اشــاره کرد که شاید 
تصور شود آبشــخور معناشناسانه ســناریوی «جنگ جهانی 
ســوم» به جمله مارک تواین در خصوص عدم تکرار تاریخ و 
هم قافیگــی احتمالی آن بازگردد. با این نگــرش، یقینا موتور 
پیشران ســناریوی «جنگ جهانی سوم» در مقام معناشناسی 
درام با عینک هرمنوتیســم از دل دگردیســی تدریجی پرسناژ 
محوری روشن می شود که با رسیدن به یأس از اطرافیان خود 
نهایتا در مسیر گرفتن انتقام گام برمی دارد. اما نکته مهمی که 
در درام با هوشــمندی و به عمد نهفته باقی می ماند و آن را 
در یک ابهام قرار می دهد تا قضاوت با مخاطب باشــد، طرح 
این ســؤال کلیدی است که شــکیب به دنبال گرفتن انتقام از 
چه چیزی اســت؛ از اطرافیانش؟ از زندگی و سرنوشت خود؟ 
از محیط؟ از لوکیشــن؟ یا از همه اینها؟ با کند و کاوی بیشــتر 
حتی می توان این برداشــت را هم از دل درام بیرون کشید که 

شــاید شکیب به دنبال انتقام از بیننده و مخاطب هم باشد. با 
این وصف ســؤال اساسی دیگر این اســت که آیا ما با شکیب 
همذات پنداری می کنیم؟ از یک ســو جواب، خیر است. به این 

دلیل که داستان اثر بین تماشاگر و شکیب فاصله می گذارد.
اگر در همین مــورد و مصداق با عبــور از مقوله فیلم نامه 
بــه حــوزه کارگردانی ورود کنیــم، پایان بنــدی «جنگ جهانی 
ســوم» مبین فاصله گــذاری بیننده با مخاطب اســت. فیلم با 
کاشتن دوربین، بیرون از ســالن غذاخوری در یک نمای ایستا و 
لانگ شــات، افتادن یکی از عوامل فیلم را به دلیل خوردن سم 
نشــان می دهد، اما زمانی این فاصله گذاری هوشمندانه و البته 
عمــدی مورد تأکید قــرار می گیرد که با قطــع تصویر، کماکان 

صدای افتادن عوامل فیلم یکی بعد از دیگری شنیده می شود.
هومن سیدی در مقام کارگردن و یکی از سناریست های اثر، 
دیگر به ســراغ نمای کلوزآپ و حضــور دوربین بین عوامل در 
حال مرگ نمی رود. اگر در اکثر فیلم ها درک پایان داستان منوط 
به درک ابتدای آن است، در «جنگ جهانی سوم»، درک ابتدای 

داستان وابسته به درک انتهای آن خواهد بود.
البتــه در آن ســو باید ایــن را هم اذعان داشــت که درام 
«جنگ جهانی ســوم» هم زمان این توان و پتانسیل را هم دارد 
که اجازه نزدیک شــدن مخاطبش به شکیب را بدهد تا جایی 
که بیننده او را محق گرفتــن انتقام می داند، چراکه فیلم نامه 
تلاش دارد در قالبی رئالیســتی به مطالعه شخصیتی بپردازد 
که نمی شود آن را در کانون توجه جامعه روز خودش دید، اما 

نهایتا در کانون توجه است.
نویسندگان سناریوی «جنگ جهانی سوم»، هوشمندانه 
و هشــداردهنده بــه توازنی بیــن کمدی ســیاه، تراژدی و 
ملودرام رسیده اند، اگرچه هرچند حال وهوای پایان داستان 
در ملــودرام غوطه ور می شــود که می توانــد مخاطب را 
وارد به حمایت از شــکیب هم بکند. اینجا فاصله گرفتن یا 

نگرفتن از شکیب بر عهده مخاطب است.
با این خوانــش آنچه باعث ســاماندهی دراماتیک، صرفا 
در حوزه معنای اثر شــده، در گام نخســت فرم است؛ فرم نه 
به معنی تکنیکِ اجرائی، بلکه فرم به معنای ایجاد انســجام 
در ســناریو که خط روایی درام را با فرمول های خاص ســینما 
پیوند زده اســت. باید در نظر داشت که «جنگ جهانی سوم» 
از تلفیــق ناتورالیســم و رئالیســم اجتماعی بــه تغییر لحن 
درام و رســیدن به ملودرام نائل می شــود. در این رابطه قلم 
مشترک سیدی، وزیردفتری و جعفریان ناگهان از مضمون فقر 
و اگزیستانسیالیســم به یک طنز فرامتنی تغییر مســیر و لحن 
می دهد و حال و هوای «سادیســتی - مازوخیستی» یک درام 

رئال - ناتورالِ کمیک و ابسورد را از بین می برد».
پیرو آنچه گفته شــد شــاید تنهــا «نئوفرمالیســم» بتواند 
ایــن بینامتنیــت روایت را تعبیر و تفســیر کنــد. چراکه همین 
نئوفرمالیســم، روند تکاملی درام را به شــکلی ملموس تبیین 
می کند. به همین جهت جهانِ فیلم قابل لمس و درک و مهم  تر 
از آن داســتانی که بیان می کند هم جهانی است به طوری که 
در هر گوشــه از این دنیا و برای مردم هر کشوری داستان فیلم 
باورپذیــر خواهد بود. یعنــی درام خود را محــدود و مقید به 

فرهنگ خاص ایرانی یا هر منطقه و اقلیمی نمی کند.
اگر از حوزه معناشناسی به عنوان نقطه قوت فیلم نامه 
بــه مهندســی درام ورود کنیــم، ضعف هــای آن نمایان 
می شود. بی تردید سناریوی «جنگ جهانی سوم» در سطح 
پلات بسیار گیرا و جذاب است، ولی زمانی که پای مهندسی 
روایت به میان می آید کُمیتش لنگ می زند. بیان برجســته 
مضمون قرینه ســازی زمان برای تولد دوباره هیتلر مدرن و 
شرح معناشناسانه آن سبب شده تا سناریو به نوعی مقهور 
پلات «جنگ جهانی ســوم» شــود و در مرحله بسط دادن 
داســتان، ایجاد امتزاج و کشــش در چینش موقعیت ها و 
خط و ربــط دادن لحظه ها چندان قدرتمند ظاهر نشــود. 

هرچند در خلق تعلیق تا حدودی موفق بوده است.
اینجا داســتان تک خطی فیلم نامه «جنگ جهانی سوم» 
باعث شــده شــخصیت پردازی شکیب به شــکل کاملی در 
درون پیرنگ داستان دارامتیز نشود. اینکه ما فقط چند جمله 
از مرگ زن و فرزند شــکیب می دانیم؛ اینکه چگونه شکیب 
ســر از محــل زندگــی لادن درآورده تا جایی که وابســتگی 

عاطفی با او برقرار کرده اســت و مشابه این سؤالات چندان 
پرداخت نمی شــوند. در نتیجه چارچــوب اصلی فیلم نامه 
در حوزه مهندســی روایت محکم نیست. یعنی به اصطلاح 
پای درام روی زمین هنوز ســفت نیست. به همین دلیل هم 
مهندســی درام در اینجا به جای آنکه موتور محرکه داستان 

باشد به پاشنه آشیل اثر بدل شده است.
ایده ربط دادن پرســناژ شــکیب به لوکیشــن یــک فیلم با 
مضمــون زندانیان جنــگ جهانــی دوم و هیتلــر زمانی که 
به درســتی روایت نشــود، کلیت درام و ســاختمان روایت را 
دچار مشکل می کند. متأسفانه سیدی، وزیردفتری و جعفریان 
نتوانســته اند مختصات قصه را متناسب با شخصیت شکیب 
بسط داده و هماهنگ کنند. یعنی «آن جدیت و دقتی که برای 
تثبیت معناشناسی درام وجود داشته در مهندسی روایت دیده 
نمی شود». به همین دلیل شخصیت پردازی و داستان پردازی 
در داستان چنان دچار مشکل هستند که حتی گاهی می توانند 

منطق اثر را هم زیر سؤال ببرند.
برای مثال لحن ناپخته کمیک در فیلم نامه زمانی که بازیگر 
نقش آدولف هیتلر ســر صحنه فیلم بــرداری از حال می رود و 
سازندگان فیلم به یکباره و بدون هیچ منطقی تصمیم می گیرند 
یکی از سیاهی لشــکرها (شکیب) را به جای او برای این نقش 
انتخاب کنند، تقریبا طعنه تلخی به منطــق رئال - ناتورال اثر 
است. در یک فیلم مشابه اگر به «دو فیلم با یک بلیط بنگریم»، 
داریــوش فرهنگ (نویســنده)، ذیل یک منطق روایی درســت 
به خوبی ایده جایگزینی یک فروشنده دوره گرد را به جای بازیگر 

اصلی فیلم پرداخت می کند.
دیگر ضعف سناریوی «جنگ جهانی سوم» ناظر به کاربست 
ســطحی بین ســوژه، لحن و موتیف های روایــی نهفته در اثر 
است. به هر حال مهندســی روایت در فیلم نامه جنگ جهانی 
ســوم بر مبنای تکرارها و تقارن ها با هــدف تبیینِ ایده  بازتولید 
خودکامگی از دل قرینگی زمان با تمرکز بر نقاط عطف تعریف 
می شــود. از این زاویه دید، انفجار خانه، نقطه عطف فیلم نامه 
و ایضا به حرکت درآوردن چرخه درام اســت تا شکیب از مسیر 
عدالت خواهی نافرجام به هیتلر مدرن بدل شود. اینجاست که 
ســوژه، لحن و موتیف های روایی نهفته در داســتان باید نقش 
خود را در پرداخت مسخ تدریجی یک جهان سومی بی آزار ایفا 

کنند که در نهایت این کارکرد را ندارند.
ذیل نکتــه فوق نویســندگان بایــد به دقــت روی عناصر 
متقارن و تکرارشــونده بــرای پرداخــت نقش مایه هایی چون 
مکان/ زمان در جهت بســط پی رنگ ها تمرکــز می کردند. زیرا 
کانون روایی ســناریوی «جنگ جهانی سوم» درباره هم جواری 
دیکتاتورهاست. در این مقوله انتظار می رفت زمانی که سیدی 
با آرین وزیردفتری و آزاد جعفریان (که در کنار سعید روستایی از 
نویسندگان فیلم دیالوگ محور برادران لیلا بوده است) هم قلم 
می شــود به نــگارش دیالوگ هایی عمیق تر و چفت و بســط 

دقیق تر بدنه قصه دست می زد.
در مجمــوع «جنــگ جهانی ســوم» می توانســت یکی از 
تأثیرگذارترین آثار ســال باشــد؛ اما فیلم نامه نیمه قدرتمندش 
باعث شــده تا فیلم نتوانــد از ظرفیت های ایــده  بکرش بهره 
چندانی ببرد. با این حال آنچه بی شــک فیلم را نجات می دهد 
به کارگردانی و اجرا باز می گردد. هومن ســیدی پس از ساخت 
شــش فیلم ســینمایی خود و یک ســریال نمایش خانگی در 
«جنگ جهانی ســوم» تلاش دارد بدون متوسل شدن به راوی، 
تصاویر سوبژکتیو یا ساخت دنیای برساخته و سوررئال، فیلمی 
 سرراست، با تعلیق و درگیرکننده بسازد که برای تعریف داستان 
و جهان بینــی اش جلوه دادن خود را بی نیــاز از تصاویر پیچیده 

می بیند کــه این نکتــه اعترافی ضمنی بــر مضمون زدگی در 
ساخت اثر نیز خواهد بود.

البته با وجود آنکه تصور می شــود «جنگ جهانی ســوم»، 
اثری پرهزینه  اســت که به دلیــل تکنیک زدگی و ذوق زدگی در 
پلات داستان پیوندی استخوان دار بین فرم و محتوا پیدا نمی کند 
و به سطحی از مضمون زدگی گرفتار می شود، اما این فیلم یک 
قدم رو به جلو برای هومن ســیدی در نقش کارگردان اســت. 
فیلم در اجرا آغاز درستی دارد. سیدی لحظه به لحظه مخاطب 
را بــا خود همراه می کند. در اینجا کارگردان قادر به تشــخیص 
نگاه مخاطب و هماهنگ کردش با زاویه درســت نماهاســت. 
بنابراین ســیدی دوربین را جای خودش می نشــاند و خبری از 

لرزش های بی مورد برای القای فضای رئال نیست.
با انطباق هوشمندانه ای که سیدی بین نگاه خود و زاویه دید 
بیننده پیدا می کند، فیزیک نماها به یک دیالکتیک پخته با دکوپاژ 
می رسند. از این رو کارگردان و مهندسی اجرا در تک تک پلان ها 
دیده می شــود تا جایی که سیدی از یک نما هم نگذشته است. 
اما همان طورکه قبل تر اشاره شد به دلیل آنکه مهندسی روایت 
فاقد چفت و بســط لازم است، ایجاد فرم اجرائی سیدی که در 
این فیلم جدی تر هم شده است به پیدایش محتوا کمک بسزایی 
نکرده و باعث بسترسازی مناسب در روایت الکن درام هم نشده 
است. هر آنچه درک می شود صرفا همان معناشناسی ناشی از 
فرامتن اســت. باز تأکید می شود آنچه بی شک فیلم را تا حدی 

نجات می دهد به کارگردانی و اجرا باز می گردد.
جالب تر اینجاست که هومن ســیدی به جز حضورش در 
تیم نویسندگی و کارگردانی اثر، تدوین این فیلم را هم بر عهده 
داشته است. اما سیدیِ تدوینگر می توانست قدری دست و دل 
بازتــر نماهای اضافه را قیچی کند کــه اثر، خوش ریتم تر جلو 
برود. با این حال میزانســن های صحنه بــا فیلم برداری پیمان 
شادمانفر در دل صحنه هایی پر از آکسسوار به خوبی اتمسفر 

و فضای اثر را منتقل می کند.
علاوه بــر کارگردانی قابــل قبول ســیدی، «جنگ جهانی 
ســوم» از امتیاز بازی های خوب هم برخوردار اســت تا جایی 
که محســن تنابنده در نقش شکیب، روایتِ به هم ریخته فیلم 
را برای بیننده منســجم می کند. تنابنده توانسته به شخصیت 
چندوجهی و پیچیده شــکیب با بازی احساســی دســت پیدا 
کند. همین عامل باعث می شــود که ما در طول فیلم شــاهد 

انسانی ترین و عاشقانه ترین لحظات باشیم.
در این بین بدون شک یکی از نقاط ضعف کلی اثر به طراحی 
صحنه بازمی گردد. اینکه خانه هیتلر در قامت شیفته هنر واگنر 
و مکتب کلاسیسیســم و نئوکلاسیسیسم و در گسل با مدرنیسم 
چگونه با چه منطقی با یک دکور مدرن طراحی شده است که 
در آن رنگ ســرخ همه جا موج می زند؟! به جز طراحی خانه  
هیتلر، طراحی دیگر صحنه ها هم بســیار سطحی و دم دستی 
هســتند که ضربه جدی به اثر زده است، حتی اگر این موضوع 
به صورت عامدانه پی گرفته شده باشد . چون این سطحی نگری 
در طراحی صحنه باعث شــده است تا فیلمی که دیگر عوامل 
در دل اثر در حال فیلم برداری اش هستند به شدت سطح  پایین  
جلــوه کند. چراکه مخاطب با دو مکان ســروکار دارد؛ پشــت 
صحنه (مکان واقعیت) و دنیای جلوی دوربین. در نتیجه عدم 
پرداخت تصویری هر کــدام می تواند به دیگری لطمه بزند. به 
هر حال دیالکتیک این دو مکان در فیلم به دگرسانی شخصیت 
شــکیب منجر می شود. در مجموع «جنگ جهانی سوم» از دل 
ضعف ها و قوت هایش، اثری را به مخاطب خود عرضه می کند 
که بارها می توان آن را از زاویه های مختلف، متعدد، متفاوت و 

حتی متضاد به بوته تحلیل برد.

دوشنبه
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سال بیستم      شماره  ۴۵۴۲

یادداشت

آوای موسیقی در سینمای بد آهنگ
جعفر گودرزی،منتقد: روزگاری در آن گذشــته ها، مردم فیلم  های موزیکال را دوست 
داشــتند و یکی از راه  های «نجات سینما» و هالیوود، فیلم موزیکال بود؛ حتی وقتی 

پای فیلمی مانند «آوای موسیقی» به ایران رسید، کولاک کرد و... .
سنت موســیقی در آثار ایرانی دهه ها و سال  های گذشــته هم سنتی پایدار بود. 
اساســا فیلم  های ایرانی با دلیل و بی دلیل یک یا چند ســکانس موســیقی به فیلم 
اضافه می کردند و این فضاها علاوه بر پذیرنده ترکردن فیلم ها، پیوستگی استقبال و 
محبوبیت بعضی از چهره  های موســیقی را فراهم می آورد؛ از ویگن و ایرج بگیر تا 
عارف و منوچهر و وفایی و دیگران... . کار موسیقی آن چنان قدرت داشت که صدای 
«ایرج» بر چهره فردین نشســت و جزء لاینفک فیلم هایش شــد و... . این سنت  های 
سینمایی در این دهه ها و سال ها هم بیش وکم پیگیری شده است؛ شما در این روزگار 
فیلمی را نمی یابید که در آن حتی به  شــکل گذرا، موســیقی مترنم نشــود و ارجاع 
به گذشــته، از نقاط ارزنده فیلم به  حســاب نیاید. مثلا پخش آهنگی در مجموعه 
«پوســت شــیر» آخرین از این مثال هاســت که نزد مخاطبان و تعقیب کنندگان آثار 
ســینمایی و سریال  های پلتفرم  ســروصدا ایجاد کرد و... . حالا اما یکی از فیلم  های 
روی پرده «آهنگ دو نفره» قدم ها را فراتر از این حدود گذاشــته و اساسا موسیقی را 
به عنوان شیرازه و عطف در کل فیلم جاری کرده است. این خودش یک پیشنهاد به 
سینمای اینترتیمنت اســت که فیلم نامه در آثار سرگرم کننده هم باید با دلیل، سراغ 
موضوعــات برود و «آهنگ دو نفره» با محوریت یکــی از خوانندگان پاپ و محبوب 
یعنی فرزاد فرزین و به قصد لذت بیشــتر مخاطب و تجربه تازه با موســیقی خود را 
به اصل موضوع نزدیک می کند. فیلم گامی نســبتا نو در این شــکل سینمایی است 
و نکته جالبش کوشــش کم نظیر «فرزاد فرزین» در نقش یک خواننده موفق است. 
گرچه فرزین به اندازه ای که جریان پرعطش و جوانانه محیط ما می طلبد، حضوری 
همه جانبه در فیلم ندارد؛ اما به  قدر ظرفیت فیلم، حضوری موفق را تجربه می کند 
و از منظر خود «بازیگر/خواننده» تلاشــی صمیمانه اســت تــا راه را برای تداوم این 
مسیر باز کند و اگر «آهنگ دو نفره» در گیشه اقبال یابد، می تواند پیوستگی فیلم  های 
مدل خودش را هم دامن بزند. کارگردان، یک خانم تازه وارد اســت که برخلاف سایر 
کارگردانان زن ســینمای ایران از مسیر جریان اصلی وارد شده و کاملا معلوم است 
که «بازیگر/ خواننده» با انرژی ای که گذاشــته، تلاش کرده پاسخ اعتماد فیلم ساز را 

به درستی بدهد.

رونمایی از فیلم جدید نولان در «کامیک  کان» 
ایسنا: «کریســتوفر نولان» بخش هایی از فیلم جدیدش «اوپنهایمر» را در نمایشگاه 

«کامیک  کان» رونمایی کرد که با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان همراه شد.
«کریستوفر نولان» در کنفرانس سالانه «کامیک کان» در لس آنجلس روی صحنه 
رفــت تا از فیلم جدیــد و دراماتیک «اوپنهایمر» رونمایی کنــد که نگاهی جامع به 
زندگی «جی. رابرت اوپنهایمر»، فیزیک دان نظری آمریکایی و از پیشــگامان ساخت 
بمب اتمی دارد. «نولان» که از مدافعان بزرگ نمایش فیلم در ســالن های ســینما 
و از منتقدان ســامانه های نمایش آنلاین بوده اســت، روی صحنه رفت و با تشویق 
شدید جمعیت در سالن سینما روبه رو شد. نولان درباره جدیدترین فیلم خود گفت: 
«من هیچ داستانی دراماتیک تر با ریسک های بالاتر نمی شناسم». بخش هایی از فیلم 
«اوپنهایمر» نیز برای مخاطبان این رویداد ســالانه پخش شد که شامل صحنه هایی 
از تیم فیزیک دان درگیر در کار فوق محرمانه ســاخت بمب است و داستان فیلم در 
زمان رو به جلو می رود تا جایی که روسیه فناوری اتمی خود را توسعه داده است و 
سوء ظن جاسوسی را در لوس آلاموس ایجاد می کند. «نولان» ضمن اشاره به اینکه 
قهرمان فیلم تصمیماتی گرفته که تا به امروز اثرات آن ادامه دارد، عنوان کرد: «چه 
بخواهیم و چه نه، جی رابرت اوپنهایمر مهم ترین فردی اســت که تا به حال زندگی 
کرده اســت. او دنیایی را که در آن زندگی می کنیم، بهتر و بدتر کرد. داستان او را که 

هم زمان یک رؤیا و یک کابوس است، باید دید تا باور کرد».
گفته می شــود این فیلم که در آن «کیلین مورفــی» در نقش «رابرت اوپنهایمر» 
بازی کرده، با بوجه ای بالغ بر صد میلیون دلار ســاخته شــده و کمپانی یونیورسال 

نیز پس از قطع همکاری «نولان» با برادران وارنر، پخش این فیلم را بر عهده دارد.
ســاخته جدید «نولان» که از فضای فیلم هــای علمی تخیلی او فاصله گرفته و 
شــبیه فیلم «دانکرک» یک روایت تاریخی اســت، به صورت ترکیبی از فرمت های 
IMAX و ۶۰ و ۶۵ میلی متری فیلم برداری شده و بر اساس اعلام کمپانی یونیورسال 
 IMAX نخستین پروژه سینمایی است که در آن از فیلم برداری آنالوگ سیاه و سفید
اســتفاده می شود. فیلم نامه این فیلم بر اســاس کتاب «پرومته آمریکایی، پیروزی و 
تراژدی جی رابرت اوپنهایمر» نوشته شده و علاوه بر «کیلین مورفی» در نقش اصلی، 
«امیلی بلانت»، «رابرت داونی جونیور» «مت دیمون»، «کنت برانا» و «کیسی افلک» 
بازیگــران اصلی این فیلم هســتند. «نولان» یکی از تحسین شــده ترین و موفق ترین 
فیلم سازان هالیوود است که ساخت سه گانه «شوالیه تاریکی» و همچنین «آغاز» و 
«دانکرک» را بر عهده داشته است. آخرین فیلم او با عنوان «تِنت» در اوج همه گیری 
کرونا اکران شــد و در تــلاش برای برقراری ارتباط با مخاطبان ســینمازده در دوران 
کرونا بود. نولان علاوه بر نگارش فیلم نامه «اوپنهایمر»، تهیه کنندگی این پروژه بزرگ 

سینمایی را نیز بر عهده داشته است.

ســعیده زادقناد: «دســتار و گل ســرخ» نخستین 
ســفرنامه ترجمه شده به فارســی از یک فرانسوی 
ناظر فرهنگ و سیاســت ایران پس از انقلاب است. 
اگر «فرانسوا نیکولو» در مقدمه کتاب «دستار و گل 
سرخ» نوشته خود را یک سفرنامه یا خاطر ه نوشت 
نمی دانــد و مترجــم محترم نیز بر همین اســاس 
عنــوان بداهه نــگاری را انتخــاب می کنند، ریشــه 
در تواضعــی دارد کــه نیکولــو در مقابــل نیاکان 
ســفرنامه نویس فرانســوی خود احساس می کند، 
چراکه طبق تحولات سنت سفرنامه نویسی در جهان به ویژه غرب و ادوار مختلف 

تاریخی، در حال حاضر و اکنون ما متن او مصداق یک سفرنامه است.
نیکولو از عبارت «خاطرات  غیرمنتظره یک ســفیر در تهران؛ کشف ایرانی دیگر» 
در عنوان فرعی کتاب اســتفاده می کند تا در مخاطــب خود برای خوانش روایتی 
متفــاوت انگیزه ایجــاد کند. روایت غیرمنتظره که حاصل کشــف چهره دیگری از 
ایران باشد، دو نکته را به ذهن متبادر می کند: نخست قرار است خواننده با روایتی 
مواجه شــود که به دور از رویکرد شرق شناسانه ای  است که بر روح سفرنامه های 
غربــی غالب انــد. در بخشــی از ســفرنامه، نیکولــو در توصیف گوبینــو از تعبیر 
«نظریه پرداز منفور و دیپلماتی که در هیچ طبقه بندی ای نمی گنجد» یاد می کند و 
تلاش دارد، چه عیان و چه پنهان، گریز خود از این رویکرد را نشان دهد. دوم آنکه 
نویســنده تلاش دارد تا تصویر تیره وتار از ایران را که حاصل بازنمایی های موجود 

است، ترمیم کند و تصویر واقعی تری از ایران و ایرانی به خواننده خود ارائه کند.

خلقیات ما ایرانیان
نیکولــو بــرای توصیف جامعــه ایرانی در نخســتین فصل از کتاب به ســراغ 
تعارف و میهمان نــوازی ایرانی می رود؛ دو ویژگی ای که بیشــترین گزارش از آنها 
را در ســفرنامه ها شاهدیم و شــاخصه مثبت فرهنگ ایرانی محسوب می شوند، با 
این تفاوت که در اغلب ســفرنامه ها این دو ویژگی در کنــار فرصت طلبی ایرانیان 
تعریف شده است، به این معنا که بســیاری از گزارش ها، میهمان نوازی را در کنار 
انعام خواهــی یا تعارف را مکانیســمی برای فریب فرد غریبــه توصیف کرده اند. 
نیکولو هم به عنوان غربی و بیگانه با ســنت تعارف ســعی دارد تا نشان دهد که 
این سنت می تواند با چاپلوسی مترادف یا دست کم همراه باشد اما از طرفی دیگر، 
تعــارف را یک حقیقت چندوجهی می داند و با ضرب المثلی چینی فصل اولش را 
به پایان می رســاند: «تشریفات، عطر دوستی و رفاقت هستند» و با این نگاه تعارف 

ایرانی را تبیین می کند.
مذهب

نیکولــو به طور ضمنــی دو نوع رویکــرد را در جامعــه ایران 
بازشــناخته است: یکی رویکرد حکومتی که در لوای قوانین رسمی 
در جریــان اســت و نمود بــارز آن محدودیت هایــی چون حجاب 
برای زنان اســت و توصیفی که از مناســبات این نگاه در تشکیلات 
آســتان قدس ارائه می کند، و دوم روش زیســته ایرانیان، که آن را 
در اعتقــادات مذهبی عامه مردم جســت وجو می کند و به تعریف 
و توصیف آن می نشــیند و برخلاف سنت  سفرنامه نویسی غربی که 
آداب مذهبــی را عجیب توصیف کرده و گاه آنها را به دور از تمدن 

دانســته اند، نیکولو بــا زیبایی تمام آن را توصیف می کند. این نوع دوم را می شــود در 
توصیــف او از عزاداری محرم دیــد، در این باره در بخش از کتــاب می خوانیم: «مثل 
آن پیرمــردی که یک بــار در مقابل بازار بزرگ دیدم، با دوچرخــه ای که ترک بندش پر 
از بســته های  خرما بود، بــه درون انبوه جمعیت رفت که از هر طرف به  هم فشــرده 
می شــدند. سپس بســته های خرما را یکی یکی به مردمی تعارف کرد که با بی توجهی 
و بی آنکه تشــکر کنند، یک یا دو خرما برمی داشتند. وقتی آخرین بسته خالی و آخرین 
خرما هم خورده شــد او به راه افتاد درحالی که دوچرخه اش را که حالا ســبک تر شده 
بود با خود می کشــید؛ و در حالی که دلش در پی ادای نذری که داشت، آرام شده بود. 

چقدر این اسلام را دوست دارم!».
زنان

زنــان در متن نیکولو علاوه بر اینکه فصلی را به خودشــان اختصاص داده اند، 
جایگاه ویژه ای دارند و او مدام به دنبال توصیف سوژه زن است. در نخستین فصل 
کتاب از حضور در خانه متولی یک مســجد ســخن می گوید، خانه را بســیار تمیز 
توصیف می کند و در مورد همســر میزبان می نویســد: «زنش شیرینی های زیادی 
درســت کرده بود، هرچند نفهمیدیم کجاست». این رویکرد در بدو ورود به کتاب، 
به نگاه مرد غربی در جســت وجوی شناخت زن اسرارآمیز شرقی شباهت بسیاری 
دارد؛ موضوعی که پیرنگ بســیاری از ســفرنامه های نوشته شــده درمورد شرق و 
ایران را شــکل می دهد. نیکولو زن ایرانی را سراســر ســوژه ای 
سیاســی می بینــد و به زیباترین شــکل از نگاه فــردی بیگانه با 
فرهنگ ایرانی، او را به تصویر می کشــد. از رانندگی زنان گرفته 
تا طردشــان از پســت های دولتی و تلاش برای رسیدن به آنها، 
از شــکل مقاومت زن ایرانــی در مقابل پذیرش قالب رســمی 
حجاب و ابداعاتش در این مســیر و در نهایت سرک کشــیدنش 
بــه همه حوزه هایی که خوشــایند سیاســت رســمی نیســت، 

سوژه روایت نیکولو را می سازد.
به  امید  بخشش  ایرانیان

نیکولــو در گفتــار پایانی کتاب از چندین مســئله سیاســی 

 دستار  و  گل سرخ
بداهه نگاری های سفیر پیشین فرانسه در تهران

معلّم عزیزم
 خانم مریم فتحى

حرف حرف به من واژه آموختید 
واژه واژه چشمانم را به دنیای زیبای 

خواندن باز کردید.  از وجود صبور و مهربان شماست
 که اکنون  مي توانم  بنویسم و  بخوانم

و چه گنجی بهتر از این. 
روزتان مبارك

لیانا حیدرى، اول ابتدایى، دبستان شهید بهشتى

خبر برگزیده

و فرهنگی که احســاس می کند در ضمیر تاریخی ایرانیان به تیرگی نقش بســته 
و ایرانی ها را نســبت به فرانســه بدبین کرده، یاد می کند مســائلی چون بدعهدی 
ناپلئون در معاهده «فینکنشــتاین»، ســرقت لوح «حمورابــی» و بالاخره حمایت 
تســلیحاتی فرانســه از عراق، امــا نهایتا به بخشــش مردم ایران امیدوار اســت. 
شــاید بتوان گفت: نیکولو برای «دکمه» صلح و بخشــش، «کت» این سفرنامه را 

دوخته است.
«کتاب دســتار و گل سرخ: بداهه نگاری های سفیر پیشین فرانسه در تهران» اثر 
فرانسوا نیکولو و با ترجمه سعید رضوی فقیه در سال ۱۴۰۱ به همت انتشارات لوح 

فکر در قطع رقعی و در ۱۴۵ صفحه منتشر شده است.


